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کوه هاي ثروت و تحول 
دموکراتیک 

بــه خاطــر فضیلــت عدالت و 
بد  انســاني  احســاس هم بســتگي 
نیست به این آمارها توجه کنید: ۸۰ 
نفر از ثروتمندان جهان دارایي شــان 
برابــر با ۵۰ درصــد از فقراي جهان 
اســت که تعدادشــان به ســه ونیم 
میلیارد نفر مي رســد. همچنین یک 
درصد از ســاکنان کــره زمین ثروتي 
برابر با ۵۰ درصد از کل ثروت جهان 
را در اختیار دارند. بــه عبارتي دیگر 
آنها ثروتي حــدود ۱۱۰ تریلیون دلار 

دارند.
ایــن آمارهــا و ارقــام نجومــي 
چــه تأثیري بــر جوامع و انســان ها 
مي گذارد؟ چند پژوهش و مطالعات 
جــدي و واقعي که در کشــورهاي 
پیشــرفته غربــي تهیه شــده جواب 
مي دهنــد تمرکــز ایــن ثروت هــاي 
هنگفت در دســت یک تعداد اندک 
منجر به فجایع اقتصادي، سیاســي 
و فرهنگي مي شــود زیرا روزبه روز بر 
تعداد فقیران افزوده شــده و میزان 
افزایش  بي کاري به ویژه بین جوانان 
مي یابد. اکثر وســایل ارتباط جمعي 
در مالکیــت همین اقلیــت ثروتمند 
قــرار مي گیــرد و در نتیجــه تابــع 
دستورات آنها مي شود. حتي گروهي 
از محققان و متفکران بسیج شده اند 
تا ارزش هاي این اقلیت و رفتارهاي 
جنون آمیز را در زندگي شــان توجیه 
و ترویج کنند. کار به جایي مي رســد 
که ســیطره ایــن افراد بــر نهادهاي 
سیاسي و سیاســت مداران به حدي 
مي رســد که همین عــده معدود در 
رســانه،  اقتصاد،  سیاســت،  میادین 
حوزه هــاي  و  تحقیقــات  مراکــز 
آموزشــي و فرهنگي دست بالاتر را 
داشته و هرگونه فعالیت دموکراتیک 
اینها  تهدیــد مي کننــد.  را  جوامــع 
حتــي دموکراســي هاي موجــود را 
به سیســتم هایي فاسد و سودمحور 
تبدیــل مي کنند کــه در آنها فقط به 

منافع ثروتمندان توجه مي شود.
نتیجه اینکه حیات انســاني بشر 
نیــز در معرض خطر قــرار مي گیرد: 
بــا افزایــش بیماري هــاي مغزي و 
انواع  تکثیــر  روحــي،  بحران هــاي 
اعتیادهــا و انحراف هــاي جنســي 
خانمان برانداز، توسعه جهنم تنهایي 
و تکثیر حس نومیدي، افســردگي و 
عدم تعلق به هیچ چیزي که بتواند 
به آدمي در قبال دیگران مسئولیت و 
احساس تعهد بدهد. به طور خلاصه 
یک زندگي افســرده و بدون شادي و 
خوشبختي و سعادت. سؤالي که در 
اینجا مطرح اســت اینکه آیا جوامع 
عربي و انســان عربي از این بلاها به 
دور هستند؟ پاسخ منفي است. هزار 
بار منفــي. این تصویــر جهان عرب 
هم هســت. پدیده ثروت هاي کلان و 
تمرکز آن در دست یک اقلیت ناچیز 
و خودشیفته که خود را برتر، خلاق تر 
و جدي تــر مي داننــد و دیگران را به 
تنبلي متهم و آن را عامل فقرشــان 
معرفــي مي کننــد، زندگــي را براي 
بسیاري دشــوار کرده است. افزایش 
سیطره ثروتمندان عرب بر حوزه هاي 
حیاتي اقتصاد، سیاســت، رســانه ها 
و همه ابزارهایي کــه با فکر و ذهن 
بــه معضل  بــازي مي کنند  مــردم 
دیگــري فراتــر از همــه معضلات 

تاریخي کشورها تبدیل شده است.
به هرحــال، مطالعــات میداني 
تأکیــد دارند این اقلیــت ثروتمند از 
طریق تلاش و کوشــش نبــوده که 
به چنین ثروتي دســت یافته است، 
بلکه از طریق استفاده از تلاش هاي 
دیگــران و خریــد آنهــا به اشــکال 
مشــکوک بوده که بــه چنین ثروتي 
دســت یافته زیرا ایــن اقلیت داراي 
ارتباطات و توانمندي هایي است که 
قادر خواهد بود به اشــکال گوناگون 
خود را از دایره کنترل و حسابرســي 
نهادهاي دموکراتیک رهایي بخشد. 
منبع: الرایه

نگاه

جهان بدون عدالت 

پژوهشــگران می گویند، ما هنوز نتوانســته ایم شــناخت درستي از 
برابري در جهان داشته باشیم. عمیق ترشدن شکاف بین صاحبان ثروت 
و فقرا و اینکه یک درصد از ساکنان جهان نیمي از ثروت این کره خاکي 
را در اختیار دارند، به اضافه تفاوت در سطح درآمدها، در شرایط کنوني 
به طرزي بي سابقه مورد توجه قرار گرفته است. آمارها نشان مي دهند 
یک درصد از ســاکنان جهان ۵۰ درصــد از ثروت کل جهان را در اختیار 
دارند. این ســطح از نابرابري هرطور که بخواهد به آن نگریســته شود، 
یکــي از «چالش هاي بزرگ»ي به شــمار مي رود که دنیــا با آن روبه رو 
است. اما آیا این نابرابري در عمل بزرگ ترین چالش به حساب مي آید؟

به اعتقاد برخي از پژوهشــگران شاید تفاوت سطح درآمدها چالش 
اساســي جهان نباشــد. آنها مي گویند، مشــکل واقعي در شکاف بین 
ثروتمندان و فقرا نیســت، بلکه در فقدان عدالت است؛ یعني آن چیزي 
که در پارتي بازي نســبت به بعضي و ســتمگري نسبت به بقیه خود را 
نشان مي دهد. شاید بزرگ ترین چالش براي قرن بیست ویکم، اعتراف به 

وجود پیوند بین فقر و ستمگري باشد.
درحالي که بســیاري احســاس مي کنند نابرابري یکــي از نمادهاي 
فقدان عدالت است، ما باید بکوشیم ابهام بین این دو مفهوم را برطرف 
کنیم. به گفته این پژوهشــگران، اتفاق نظر بر یــک تعریف صریح براي 
نابرابــري به ما کمــک خواهد کرد تــا جامعه اي را کــه در آن زندگي 

مي کنیم بهتر کنیم.
چرا مســئله نابرابري و تفاوت، فضاي زیــادي از توجه ما را به خود 
معطوف داشته اســت؟ آیا به دلیل وجود ثروتمندان و فقراست؟ یا به 

دلیل فقدان فرصت هاي برابر؟ یا به دلیلي دیگر؟
آمار ها و حقایق

مقالــه اي تحت عنوان «چرا مردم تفاوت هــاي اجتماعي را ترجیح 
مي دهنــد» در همایش «رفتارهاي طبیعي بشــر» در دانشــگاه «ییل» 
آمریکا ارائه شــد که در آن گروهي از پژوهشــگران نشانه هایي را مورد 
تحقیق قرار مي دادند که بشر، حتي کودکان و نوزادان، زندگي در جوامع 

با تفاوت هاي طبقاتي را ترجیح مي دادند.
شــاید این رفتار با منطق منافات داشــته باشــد و اینکــه مردم چرا 
تفاوت هاي اجتماعي را ترجیح مي دهند. عجیب اســت، اما مطالعات 
نشان مي دهد مردم هرگاه خود را در مجموعه اي برابر ببینند، احساس 
خشم و بي حوصلگي مي کنند، زیرا در آنجا کسي که تلاش کند پاداشي 

نمي گیرد و کسي که خطا کند مجازاتي نمي شود. 
«کریستین استار مانز»، روان پژوه دانشگاه ییل، مي گوید: «ما از طریق 
تحقیقات سعي مي کنیم این اعتقاد رایج را باطل کنیم که مي گوید اکثر 
مردم في نفســه تفاوت هاي اجتماعي را قبــول ندارند و در مقابل ثابت 
کنیــم آن چیزي که ذهن مردم را به خود مشــغول کرده و نگرانشــان 

مي کند، فقدان عدالت است». 

به گفته این پژوهشــگر، «فعلا در ایالات متحده مانند بسیاري از 
دیگر کشورهاي جهان، نوعي ابهام نسبت به برابري و عدالت وجود 
دارد. با توجه به شــکاف تفاوت هــاي اجتماعي، بعضي علت آن را 
فقــدان عدالت در توزیــع مي دانند، اما این ابهــام منجر به انحراف 
اذهان از یک مســئله اصلي مي شــود. آنگاه در مقابل بر تفاوت در 
توزیع ثروت ها تأکید مي شود و احساس مي کنند مشکل همین بوده 

و باید برطرف شود».
«مارک شیسکن»، فوق دکتراي علوم معرفتي در دانشگاه ییل که در 
همین تحقیق مشــارکت داشــته، نتایج تحقیق را به این شکل خلاصه 
مي کند که «مردم به طورکلي تفاوت هاي اجتماعي در زیر سیاست هاي 

عادلانه را بر برابري در زیر سیاست هاي جابرانه ترجیح مي دهند».
این مسئله به آن برمي گردد که تلاش براي پرکردن شکاف بین فقرا 
و ثروتمندان در جهان با ادراک آدمي نسبت به مفهوم عدالت و انصاف 
در تعارض اســت و همین امر منجر به بي ثباتي مي شــود. «نیکولاس 
بلوم»، استاد اقتصاد دانشگاه «اســتانفورد» نیز مي گوید، جامعه اي که 
خالي از فقر باشــد یک جامعه مثالي و غیرواقعي اســت، اما اگر مردم 
به لحاظ اجتماعي برابر باشــند و درعین حال سیاســت هاي جابرانه اي 
بر آنها حاکم باشــد، باز هم جامعه در معرض فروپاشــي خواهد بود. 
بــه گفته بلوم، «مــردم به طور عادي و بدون داشــتن انگیزه هاي کاملا 
موجه دســت به کار و تلاش و ابتکار نمي زنند. اگر من یک نقاش باشم 
یا دندان پزشــک یا یک کارگر بنایي، وقتــي بتوانم همه چیز را به صورت 
رایــگان دریافت کنــم، براي چه باید در هفته ۵۰ ســاعت کار کنم؟» او 
مي افزاید: «تجربه من در اداره نشان مي دهد که مردم معتقدند انصاف 
نیســت به یک فراري از کار یا یک قاچاقچي هم پاداش داده شــود. اگر 
کســي گروه بزرگي از مردم را مدیریت مي کند، درمي یابد که هیچ چیزي 
بیــش از این مــردم را عصبانــي نمي کند که به افــراد کارنکرده همان 

پاداشي داده شود که به افراد تلاشگر داده مي شود». 
اما نابرابري را چگونه بشناسیم؟

به گفتــه پژوهشــگران، ما باید به یــک تعریف یگانــه از اصطلاح 
«نابرابري» یا «تفاوت اجتماعي» برسیم. اگر به دنبال راهي براي مقابله 
با نابرابري هســتیم، نباید سه اندیشه مستقل و درعین حال مرتبط را که 

در سایه این مسئله قرار مي گیرد، نادیده گرفت:
۱- اینکــه مردم حــق دارند از فرصت هــاي برابر در یــک جامعه 
برخوردار باشــند، بــدون اینکه به دلیــل پیش زمینه هــاي فرهنگي یا 

اجتماعي، نژادي، جنسي و... بین آنها تبعیضي در نظر گرفته شود.
۲- توزیــع عادلانه؛ یعني مزایا و پاداش ها باید به طور منصفانه و بر 

مبناي اصل شایستگي توزیع شود. 
ادامه در صفحه ۱۲
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جرد کوشــنر، داماد و مشــاور ارشد دونالد ترامپ، مشــغله های زیادی 
داشــته که فقط هم مربوط به روس ها نیست. این هفته، در میان هیاهوی 
به راه افتــاده بر ســر دیــدارش بــا یکــی از وکلای روس دربــاره انتخابات 
۲۰۱۶، نیویورک تایمز گزارش جذابی منتشــر کرد دربــاره نقش او در برنامه 

خصوصی سازی جنگ افغانستان. 
به گزارش تایمز، شــنبه گذشته استیو بنن، مشاور ارشد ترامپ، به همراه 
کوشــنر برای هماهنگــی مذاکره ای میان جیم متیس، وزیــر دفاع آمریکا و 
دو تاجــر که از قراردادهای نظامی بهره بــرده  بودند به پنتاگون رفتند. آنها 
پیمانکارانی عادی نبودند: یکی از آنها اریک پرینس، بنیان گذار بدنام ارتش 
چندمنظوره بلک واتر بود و دیگری اســتفان فینبرگ، ســرمایه دار نیویورکی 
که مالک شــرکت بین المللــی «دین کورپ» اســت؛ بزرگ تریــن پیمانکار 

ایالات متحده در افغانستان. 
آنها در این جلسه (که پرینس و فینبرگ آن را تأیید نمی کنند) از پنتاگون 
خواســتند جنگ را تبدیل کند به چیزی کــه «یگان های نظامی خصوصی» 
نامیده اند؛ یگان هایی که برای کسب سود می جنگند و جایگزین طرح جدید 
پنتاگون برای ارســال  هزاران نیروی نظامی دیگر به افغانستان برای مبارزه 
با طالبان خواهند شــد. به گزارش تایمز، متیس مؤدبانه پیشنهاد بی شرمانه 
آنها را شــنیده اما در اظهارنظری که به کل ناامیدشان کرده،  نپذیرفته افراد 
خارج از دولت برای بازنگری خط مشــی ایالات متحده در افغانستان طرح 
و راهبــردی بدهند چراکه این خط مشــی در کاخ ســفید و از ســوی ژنرال 

مک مستر، مشاور امنیت ملی ترامپ، تبیین می شود. 
گزارش تایمز گویای تضاد منافع است. همان طور که اغلب آمریکایی ها 
می دانند، تخم لــق مزدوری های پرینس با فرســتادن ارتش خصوصی به 
افغانســتان همراه با نیروهای سازمان ســیا کوتاه زمانی بعد از حملات ۱۱ 

سپتامبر کاشته شد. 
اما بعد از آنکه پیمانکاران تحــت فرماندهی او ده ها غیرنظامی عراقی 
را کشــتند او در دولــت ایالات متحــده عنصری نامطلوب شــد. بااین حال، 
پرینس پس از فروختن شــرکتش و ســازماندهی ارتشــی خصوصی برای 
امارات متحده عربی، به یکی از مشــاوران کلیدی ترامپ در مســائل نظامی 
بدل شد. او یک روز بعد از جلسه اش در پنتاگون در گفت و گو با سایت خبری 

بنن به نام «بریت بارت» از پیشنهادات خود پرده برداشت. 
همان طور که ســال های ســال در اینجــا با مدرک به اثبات رســانده ام، 
بی شــک جنگ افغانســتان، به ویژه عملیات های نظارتی و لجســتیکی، از 
قبل هم به شــدت پیمانی شــده بودند. اما با رویکرد پرینس، مبارزه واقعی 
را مزدورانــی به پیش می برند که احتمالا او اســتخدام می کند. او به بریت 
بارت گفت: «ایالات متحده شاهد همکاری سیا، عاملان ویژه و پیمانکاران با 
نیروهای افغان برای هدف قراردادن تروریست ها خواهند بود. من می گویم 
به مدلی برگردیم که در طول چندصد ســال در منطقه از ســوی شــرکت 
هند شــرقی امتحانش را پس داده؛ شــرکتی که با سربازان حرفه ای غربی 
قرارداد می بســت و در صــورت لزوم آنها به همــراه همتایان محلی خود 
می جنگیدند». ظاهرا وقتی روز پنجشنبه «جیک تپر»، خبرنگار سی ان ان در 
گفت و گو با سباســتین گورکا، دستیار معاون ترامپ در امور امنیت ملی از او 
درباره دیدار با متیس پرســید، او این پیشنهادات را تأیید کرد: «این موضوع 

کلاهبرداری از دولت نیست.
 برعکس، به خاطر صرفه جویی در هزینه مالیات دهندگان است. این امر 
به خاطر ایجاد ظرفیت بومی اســت». گورکا سپس با اشاره به پرینس او را 
به شدت ســتود: «این مرد متصدیان سابق را از میان نیروهای عملیات ویژه 
دســت اول و افراد بازنشسته استخدام کرد». به گفته او: «آنها به افغانستان 
می روند نه برای اینکه به جای افــراد دیگری بجنگند، بلکه برای کمک به 
افغان ها و نیروهای بومی محلی تا از سرزمین های خود محافظت کنند. در 
نتیجه، این سرمایه گذاری هزینه ها را کم می کند. ما اینجا در کاخ سفید درها 
را به روی ایده های افراد بیرون از دولت باز کرده ایم چراکه وضعیت ۱۶ سال 

گذشته فاجعه بار بوده است».
تخصص فینبرگ بســیار گســترده تر است: او ســرمایه لازم را برای رشد 
صنعــت پیمانکاری نظامی تأمیــن کرد. فینبرگ از طریق شــرکت مدیریت 
ســرمایه سربروس، شرکت سهامی خصوصی ۳۰  میلیارددلاری که در سال 
۱۹۹۲ تأســیس کرد، صاحب چندین شرکت مشارکت کننده در عملیات های 
نظامــی و اطلاعاتی شــد. همان طور کــه بلومبرگ نیوز فوریه گذشــته در 
پرونده ای مفصل گزارش داد، «فینبرگ شرکت هایی خریده که هواپیماهای 
جاسوســی را دوباره ســوخت گیری می کنند، تفنگ تک تیرانداز می سازند و 
دشــمنان آمریکا را از فضا می بینند. او بــرای تعدادی از قدرتمندترین افراد 
ســرمایه ملی آمریکا اشتغال و فرصت کسب سود ایجاد کرد و با لابی های 

خود قراردادهای خوبی بست. 

بااین حــال، فینبرگ برخــلاف پرینس عملا برای عموم مردم ناشــناخته 
اســت و دوســت دارد همین رویــه را حفظ کنــد. برای کســانی که هرگز 
درباره اش نشنیده اند، این تصویر جمع و جوری از اوست، از اهمیت صنعت 
سهامی خصوصی اش و اینکه او و دیگر سرمایه گذاران امنیت ملی چگونه 
می توانند در صورتی که متیس نظرش تغییر کند و تصمیم بگیرد بلک واتر 

را به افغانستان برگرداند، بهره ببرند. 
توجه عموم اولین بار فوریه گذشــته به فینبرگ جلب شــد، پس از آنکه 
شــرکت ســربروس به ســرمایه داران اطلاع داد او ممکن اســت به عنوان 
یکــی از مقامــات عالی رتبه دولت ترامپ منصوب شــود و به همین جهت 
بایــد اطلاعات جامعی درباره مســائل مربوط به تضــاد منافع جمع آوری 
کند. ترامپ از فینبرگ می خواســت هدایت «بازنگری گسترده» آژانس های 
اطلاعاتــی ایالات متحده را برعهده بگیــرد و او را برای مقامی عالی رتبه در 

پنتاگون و وزارت امنیت کشور هم در نظر داشت. 
فینبــرگ تا حــدودی به دلیل رفاقتش بــا بنن این فرصــت را پیدا کرد. 
بنن به خاطــر طرح هایش بــرای ازبین بردن «دولت اجرائی» به واســطه 
خصوصی سازی و حذف خدمات عمومی پایه ای بدنام است. بر پایه گزارش 
نوامبر گذشــته وال اســتریت ژورنال، در طول مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶، 
فینبرگ عضوی از گروه ســرمایه گذاران ســهام خصوصی و سرمایه گذاری 
مخاطره آمیزی بود که به ترامپ مشورت می دانند و در طول این مبارزات به 
وفادارترین مدافع او بدل شد. در میان آنها ویلبر راس، رئیس شرکت «راس 
و شــرکا»، هم قرار داشت که اکنون وزیر بازرگانی است و پیتر تیل  میلیاردر، 

یکی از بنیان گذاران شرکت پیمانکاری اطلاعاتی «پلنتیر تکنولوژی». 
بــه گــزارش تایمز، وقتــی نام فینبــرگ بــرای سرپرســتی بازنگری در 
آژانس هــای اطلاعاتی مطرح شــد، مقامات آمریکایــی رأی ترامپ را زدند 
چراکه می ترســیدند دخالت او آزادی عمل آنها را کم کند و آن دست منابع 
اطلاعاتی را کاهش دهد که مخالف دیدگاه های ترامپ اســت. درعین حال 
قانون گذاران هم عصبانی شــدند و در یکی از جلســات ســنا، در اواخر ماه 
فوریه، سناتور سوزان کالینز گفت نگران است «فردی که یکی از شرکت های 
ســهامی خصوصی را اداره می کند» برای بازنگری اطلاعاتی ترامپ در نظر 

گرفته شود. 

با این حساب نام فینبرگ خیلی سریع محو شد - تا همین هفته گذشته. 
حالا، ظاهرا ترامپ به این ســرمایه گذار چراغ سبز نشــان داده تا به اختیار 
خودش و با کمک بنن و کوشــنر وارد کارزار شــود؛ معامله ای دوســر برد: 
پرینس منافع مزدورانه خودش را می فروشد و فینبرگ هم چشم اندازش را 

برای صنعت سهامی خصوصی. 
هم زمان با خصوصی ســازی عملیات های نظامی و اطلاعاتی آمریکا در 
طول ۱۵ سال گذشته، شرکت هایی که برای دولت کار می کنند بیش ازپیش 
به سرمایه گذاران پرپول و پله ای وابسته شده اند که ارتباطی قوی با پنتاگون و 

۱۶سازمانی دارند که «جامعه اطلاعاتی» را تشکیل می دهند. 
وارد ســرمایه گذاری خصوصی شوید. شــرکت های سهامی خصوصی 
به واســطه ارتباطات گسترده شــان با مقامات امنیت ملی کنونی و سابق و 
با دسترســی به مجموعه عظیمی از سرمایه های خصوصی که برای تأمین 
بودجه آنها سرمایه گذاری می کنند، عملا به مدیران صنعت پیمانکاری بدل 
شــده اند. در ســال های اخیر قدرت آنها به خاطر تعداد زیادی از ادغام ها و 

مالکیت ها بیشتر شده است. 
در دنیای جاسوســی و نظارت، این معاملات به تمرکزی باورنکردنی در 
صنعت منجر شــده است و حالا پنج شــرکت حدود ۸۰  درصد پیمانکاران 
اطلاعاتی را اســتخدام می کنند. بســیاری از اینها تغییر شکل  داده بودند و 
قدرت دادوســتد کنونی خود را مدیون صندوق های سهامی خصوصی اند، 
نظیر بزرگ ترین شــرکت ســهامی امنیت ملی یعنی گروه «کارلایل» مستقر 

در واشنگتن. 
کارلایل ســال ها تحت ریاســت فرانک کارلوچی بود، معاون سابق سیا، 
که پیشگام نخستین سال های خصوصی ســازی آژانس های اطلاعاتی بود. 
طی یک دوره حدود ۱۰ســاله، این شرکت پیمانکاران ارشد بسیاری را خرید 

(و ســپس فروخت). تا همین اواخر، این شرکت صاحب اکثریت سهام بوز 
آلــن همیلتون بود، یکی از پیمانــکاران کلیدی آژانس امنیت ملی آمریکا و 
یکی از مشــاوران کلیدی جامعه اطلاعاتی با قراردادهای گسترده در بیشتر 

سازمان های عمده اطلاعات غیرنظامی و دفاعی. 
وریتاس کاپیتال، یکی دیگر از صندوق های ســرمایه گذاری، دین کورپ را 
در ســال ۲۰۱۰ به شرکت ســربروس فروخت و حالا برای مشاوره های خود 
به ژنرال های بازنشســته بری مک کافری و آنتونی زینی و همچنین ریچارد 
آرمیتاژ، معاون وزیر خارجه دولت بوش، متکی شــده است. اخیرا، شرکت 
دی ســی کاپیتال پارتنر، یکی از شــاخه های وریتاس، با خریدن مایکل بیکر، 
پیمانــکار اطلاعاتی- نظامی بین المللی، به یکی از ســرمایه گذاران کلیدی 
سازمان های اطلاعاتی بدل شده است. مایکل وینسنت هیدن، رئیس  سابق 

آژانس امنیت ملی آمریکا،  هم یکی از مشاورانش است. 
شرکت سربروس متعلق به فینبرگ به خاطر مدیران جمهوری خواهش 
مشهور اســت، افرادی مثل دن کویل، معاون رئیس جمهوری و جان اسنو، 
که وزیر خزانــه داری دولت جورج دبلیو بوش بود. کویل کارش را به عنوان 
یکی از مدیران ارشــد ســربروس در دهه ۹۰ با خریدوفــروش دارایی های 
حراجی در آسیا آغاز کرد. اخیرا کویل و اسنو سرمایه گذاری های سربروس را 

در دیون اموال اروپایی ترتیب می دهند. 
شرکت فینبرگ در عرصه امنیت ملی، روابط خود را با برخی از معتبرترین 
شــخصیت های اطلاعاتی گسترش داده است. آن طور که بلومبرگ قبلا ذکر 
کرده، یکی از این افراد لئون پانتاســت؛ رئیس سیا در دوره ریاست جمهوری 
اوباما و «مشــاور سربروس در مسائل امنیتی و اطلاعاتی». مایکل مورل هم 
یکی دیگر از این افراد اســت، معاون رئیس ســازمان سیا در زمان اوباما که 

بعد از بازنشستگی در سال ۲۰۱۳ مدتی با سربروس همکاری می کرد. 
بنابراین جای تعجب نیســت که بازارگرمی فینبرگ برای متیس این ماه 
بیشــتر از پرینس بود. آن طور که تایمز براســاس یک فرد آگاه گزارش داده، 
«طرح او کنترل عملیات های افغانســتان را به ســازمان سیا می دهد که از 
ســوی واحدهای شــبه نظامی انجام می شــود و از همین رو کمتر از ارتش 

تحت نظارت است».
پس از آن نوبت به دین کورپ می رسد، هسته مرکزی سرمایه گذاری های 
هنگفت ســربروس در بخش امنیت ملی. دین کورپ به شــدت در تمامی 
جنبه های جنگ  های ایالات متحده در عراق و افغانســتان مشــارکت دارد و 
سال ها در عملیات های نظامی و اطلاعاتی درگیر بوده است، عملیات هایی 
نظیر به کارانداختن هواپیماهای تجسسی برای ارتش افغانستان و آموزش 
ارتــش تحت حمایت آمریکا در عراق و لیبریا. این قرارداد بســیار بزرگ تر از  
قراردادهای بلک واتر است: در ســال ۲۰۱۵، ارتش ایالات متحده قراردادی 
صد میلیــون دلاری به این شــرکت اعطا کرد تا به ارتش ملی افغانســتان 

«خدمات مستشاری، آموزش و مربیگری» ارائه کند. 
هرچند، فراهم کــردن جنگجوی خصوصی تنها نقش شــرکت فینبرگ 
نخواهد بود. برای مثال، ترامپ گفته که در حال فشارآوردن به پنتاگون است 
برای ایجاد مناطق امن در سوریه، جایی که نیروهای نظامی ایالات متحده و 
غیرنظامیانی از آژانس توســعه بین المللی ایالات متحده، از سوری هایی که 
از جنگ فرار می کنند «حفاظت» خواهند کرد. این طرح هنوز به ثمر نرسیده 
اما می تواند بعد از روابط دوســتانه روســیه و ایالات متحده در سوریه اجرا 
شود؛ طرحی که رکس تیلرســون، وزیر خارجه ایالات متحده،  بعد از دیدار 

اخیر ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلمان از آن خبر داد. 
این دقیقا از جنس همان عملیات هایی اســت کــه دین کورپ خبره آن 
اســت و به همین دلیل اســت که شــرکت دین کورپ، بازیگر اصلی انجمن 
تجاری عملیات های برقراری ثبات بین الملل (ISOA) است، بازوی لابی گر 
صنعت امنیت ملی. وب ســایت ISOA شرکت دین کورپ را چنین توصیف 
می کند: دین کورپ حامی بسیار موفق نهادهای نظامی و مدنی دولت است، 
در ضمن در صنعت هوایی، توســعه زیرساخت ها، امنیت و تدارکات آن نیز 

نقش تجاری مهمی دارد. 
فینبرگ، اگر در فشــارآوردن به متیس موفق شود، موقعیتی عالی دارد 
بــرای بهره بردن از این اقدامــات، اقداماتی که زمانی کشورســازی خوانده 
می شــد اما بعــد از جنگ عراق بــه عملیات  های ثبات تغییر نــام داد. اما 
اینکه آیا متیس با این داســتان کنار می آید بحث دیگری اســت. آن طور که 
تایمز نوشــته «متیس معتقد اســت مفهوم آقای پرینس از تکیه بر ارتش 
خصوصی در افغانستان از حد معمول تجاوز می کند، ولی خود او زمانی که 
فرمانده چهارستاره ســتاد مرکزی پنتاگون بوده از استفاده پیمانکاران برای 
وظایف محدود و ویژه حمایت کرده است». بنابراین وقتی پای پول و تجارت 

در میان باشد جایی هم برای فینبرگ پیدا می شود. 
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برایان لاوکین تیم شورك، ترجمه: سودابه رخش

کن  ایرلندی»  «مســیر  پیش  هفت سال  وقتی  مقدمه: 
انگلیســی، برای نخستین بار در  لوچ، کارگردان نامی 
جشنواره کن اکران شــد، باراک اوباما تازه یک سالی 
بود که به قدرت رســیده بود. فیلم روایتگر واگذاری 
گسترده جنگ افغانســتان به پیمانکاران امنیت ملی 
ایالات متحده و رنج های ناشــی از آن بود؛ داســتان 
یکی از این پیمانکاران که توضیح مقامات آمریکایی را 

درباره مرگ دوستش نمی پذیرد و به تحقیق و تفحص 
می پردازد. دو دوره ریاست جمهوری اوباما اما در حالی 
به پایان رسید که در این سال ها خصوصی سازی جنگ 
افغانســتان گستره بیشــتری یافته است. وعده های 
اوباما مبنی بر پایان نظامی گری در لیبی، افغانســتان، 
عراق و یمــن به جایی نرســید و او حتــی برخلاف 
وعده اش۳۰ هزار نیروی نظامی دیگر به افغانســتان 

اعزام  کرد، آن هم در ماه دســامبر ســال ۲۰۰۹؛ یعنی 
سال اول نخستین دوره ریاست جمهوری اش و همان 
ســالی که او برای وعده های محقق نشــده اش برنده 
جایزه صلح نوبل شد. گسترش استفاده از هواپیماهای 
بدون سرنشــین هم یکی دیگر از دستاوردهای دولت 
اوباما بود: شــرکت های خصوصــی خلبانانی صوری 
را اســتخدام می کردند و آنهــا کیلومترهــا دورتر از 

میدان جنگ با یک کلیک کامپیوتــری عملیاتی به راه 
می انداختند که شرح تلفات غیرنظامیان حاصل از آن 
خود گزارش مفصل دیگــری می طلبد. حالا در دولت 
به گوش  ترامپ زمزمه های گسترش خصوصی سازی 
می رسد. تیم شورک، نویســنده گزارش زیر، در نیشن 
به ابعاد این خصوصی ســازی می پردازد و طرح های 

جدیدی که در دوران زمامداری ترامپ در راه است. 


